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اجازه می خواهم به اجمال خودم را معرفی کنم تا خوانندگان محترم مبنایی برای 

و  بالا  با دانشگاه مأنوسم .  از سال 1329  باشند. من  ارزیابی گفته هایم داشته 

پایین های زیادی دیده ام. شاهد پس رفت ها و پیشرفت ها بوده ام. دست اندر کار 

بوده ام، دانشجویی و معلمی کرده ام، پژوهشگر و موسس و برنامه نویس و مدیر 

بوده ام . کم و بیش هر چیزی را که از یک دانشگاهی می شود انتظار داشت من 

مرتکب شده ام. امروز می خوام از برداشتم از تحول دانشگاه ها در 70-80 سال 

گذشته برای شما بزرگواران سخن بگویم. 

دارالمعلمین که بعدها به دانش سرای عالی تغییر نام داد در 1298 و دانشگاه تهران 

در سال 1314 تأسیس شده اند. بنیان گذاران دانشگاه تهران، به تعداد انگشتان 

دست، درس خوانده ها ی اروپا بودند. با مبانی علوم و فنون جدید آشنا شده بودند 

و احیاناً بعضی از شگردهای مدیریتی دانشگاه های آن زمان اروپا را هم از دور 

نظاره کرده بودند. در مراجعت به کشور به آنها تکلیف شده بود در ایران هم دانشگاه 

تأسیس کنند. حق بزرگی به گردن نسل های اول تحصیل کرده های دانشگاهی 

کشور دارند، از جمله خود من که از نسل دوم و سوم دانشگاه  دیده های این 

کشورم. از این بزرگواران بسیار آموخته ام. ولی ببینیم این مؤسسین اولیه در چه 

شرایطی بودند. تعداد شان اندک بود. آن چه را که می خواستند به وجود بیاورند 

برای کشور و جامعه، نو و بی سابقه بود. تجربه و زیرساختی برایش فراهم نبود. 

اگر دانشگاه را جای یادگرفتن و یاد دادن تعریف کنیم، این یاد گرفتن و یاد دادن 

از منابع یاد دادنی و یاد گرفتنی مثل کتاب و مجله و آزمایشگاه، و با گپ و گفت و 

مباحثه با افراد صاحب نظر بدست می آید. تجسم کنید در سال های حول و حوش 

1314، چند کتاب علمی بروز می شد از بازار تهران یا از خارج خرید و به کشور آورد، 

چند مجله علمی و خارجی می شد آبونه شد، چند نفر صاحب نظر در علوم و فنون 

نوظهور می شد پیدا کرد و نشست و با هم گفت و شنود داشت. طبیعی است در 

آن شرایط همّ و غمّ بنیان گذاران اولیه دانشگاه محدود به یاد دادن آن چیزی باشد 

که خودشان در بیرون از کشور آموخته بودند و به شاگردان خود می آموختند . در 

آن زمان نمی شد و انصاف نبود انتظار داشت استاد دانشگاه بتواند پژوهش کند. 

ارتباطات محدود می شد به این که شخص یکی از اساتید خارج از کشور خود را از 

زمان تحصیلش بشناسد و نامه ای بنویسد و سؤال و نظری مطرح کند، این نامه 

یک ماه در را ه باشد و اگر جواب داده شد یک ماه دیگر برگردد تا آن زمان مسئله 

فراموش شده و از ذهن کسی که سؤال و نظر را مطرح کرده بود پاک شده است. 

مسافرت زمینی و هوایی به سهولت و وسعتی که امروز فراهم است در اختیار 

همگان نبود. مسافرت بسیار کم، گران، و برای افراد انگشت شمار می توانست 

فراهم باشد. بنابراین در آن زمان در تاریخ دانشگاه های کشور نباید دنبال پژوهش 

قابل عرضه در سطح بین المللی گشت. 

بیست سال بعد در دهه 1330 کمی شرایط بهبود می یابد. تعداد دانش آموخته های 

دانشگاهی زیاد می شود، تعداد کسانی که از خارج برگشته اند و به دنبال شغل 

تحقیقی  منابع  فراوان تر،  و  راحت تر  بیشتر می شود، مسافرت ها  دانشگاهی اند 

نظام  در  به صرافت می افتند  ارزان تر می شود . سیاست گزاران کشور  و  فراهم تر 

دانشگاهی کشور گونه ای نوآوری کنند.

دومین دانشگاه ایران، دانشگاه تبریز است که در 1324 توسط دولت مستعجل 

فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس می شود و ادامه می یابد. سومین، دانشگاه شیراز 

است که از ارتقاء یک دانشکده پزشکی در نیمه ی دوم دهه 1330 بوجود می آید، 

دانشگاه  مشهد در اوایل 1340، و دانشگاه اصفهان یکی دو سال بعد تأسیس 

می شوند. اینها تعداد دانشگاه های آن سال ها هستند. تا پایان سال 1346 وزارت 

علومی بوجود نداشت. هر مرکز آموزش عالی نو پدید، برابر قانونی که وزارت فرهنگ 

آموزشی، مدیریتی،  الگوها و مقررات  از  و معارف آن زمان داشت، می بایست 

استخدامی، و مالی دانشگاه تهران گرته برداری کند. این نحوه ی مدیریت بعد از 20 

سال به نوعی ایستایی انجامیده بود . مقررات انعطاف ناپذیر شده بودند و گونه ای 

کارمند سالاری حاکم شده بود. پیش کسوتان دهه های 1310 و 20 هم پایه به سن 

گذاشته بودند و تن به نوآوری ها دادن برای شان آسان نبود. 

در نیمه ی دوم دهه 1330 تا اوایل دهه ی 1340، سیاست سیاست گزاران وقت، بر 

این قرار می گیرد از نظام معمول و مرسوم دانشگاه  تهران تا اندازه ای عدول شود. 

به طور مثال در دانشگاه تهران که خودم از دانش آموخته هایش هستم ، اول مهر 

از دانشجو ثبت نام می شد آخر بهار از آن چیزی که یاد گرفته بود امتحان گرفته 

می شد . برای هر سال تحصیلی مجموعه ای درس تعریف شده بود. در امتحان 

نهایی اگر کسی این مجموعه درس ها را قبول می شد به سال بالاتر می رفت، و 

گرنه سال دیگر همان درس ها را تکرار می کرد. از سیستم ترمی و ارزیابی های 

دوره  ای و میان مدت دانشجو خبری نبود . سیستم واحدی وجود نداشت که اگر 

دانشجو از یک درس قبول و از دیگری رد می شد، تنها درس رد شده را تکرار کند 

خبری نبود. مثال دیگر : در آیین نامه های دانشگاه ها پیش بینی شده بود ارتقای 

مدرس در مدارج علمی بر مبنای پژوهش باشد، ولی در دهه های 1320 و 1330 

پژوهش به معنای عرضه کار نو نمی شد از اساتید دانشگاه انتظار داشت. زیرساخت 

و بالاتر از آن سنت اش نبود. بنابراین در عمل پژوهش تقلیل پیدا می کرد به یک 

نوشته . این نوشته ممکن بود جمع آوری درس نامه، ترجمه مطلبی از کتاب ها، یا 

نوشته ای علمی – ترویجی در روزنامه ها و مجله های معمول و متعارف که مخاطب 

عام داشتند باشد. منظورم از کلمه ی ایستایی که به کار بردم این ویژگی هاست.

در سال های 40-1339 دانشگاه شیراز به عنوان پایلوت انتخاب می شود که الگوئی 

متفاوت با دانشگاه تهران و البته با دانشگاه های دیگر داشته باشد. الگوی آمریکایی 

تجویز می شود. الگوهای پیشین برگرفته از اروپا بودند. بعدها هم اکثر کشورهای 

اروپایی به این نتیجه رسیدند که الگوی آمریکایی بازدهی بهتری دارد، استاد و 

دانشجو را در نظام ترمی و واحدی بهتر می شود به طور دوره ای ارزیابی کرد و نقاط 

ضعف را اصلاح کرد. من شاهد سال های اولیه دانشگاه پهلوی شیراز بوده ام و 

خودم هم در ساخت و پرداخت آن دست داشته ام. یک گروه مشاوران از دانشگاه 

پنسیلوانیا در جا انداختن الگوی جدید مشورت می دادند. نظام واحدی و ترمی و 

اینکه منابع درسی می تواند به زبان انگلیسی باشد و لازم نیست به محدود منابع 

فارسی و کهنه شده بسنده شود، از نوآوری های شیراز است. 

دانشگاه تهران آیین نامه فوق لیسانس مصوب داشت. ولی اقلاً در دانشکده های 

علوم و فنی آن که من خبر دارم به طور جدی و مستمر اجرا نمی شد. به طور اتفاقی 

چند نفری دانشجو پذیرفته و فارغ التحصیل کرده بودند. من یکی از آنها هستم . 

درجه ی فوق لیسانس در ژئوفیزیک از دانشگاه تهران دارم در سال 1337. همراه 

با من دو نفر دیگر هم بودند اما در همین جا ختم شد و ادامه پیدا نکرد. توسعه ی 

تحصیلات تکمیلی باز توسط دانشگاه شیراز انجام گرفته است. به طور فعال در تمام 

رشته های علوم پایه و مهندسی در سال 1345 برنامه ی فوق لیسانس نوشته و 

دانشجو گرفته شده و از آن زمان به طور گسترده به اجرا گذاشته شده است. حتی 

کلمه ی تحصیلات تکمیلی ابداع آقای دکتر مکاره چیان است که در آن زمان استاد 

دانشکده  کشاورزی و مسئول ایجاد دوره های  فوق لیسانس در شیراز بود. پیش 

از 1345 چیزی به نام تحصیلات تکمیلی در ادبیات دانشگاهی و رسانه ای ایران 

دیده نمی شود.

تا دهه های 1330 و 40 ایرانیانی در مجله های بین المللی مقاله چاپ کرده بودند 

9اما کارشان مبتنی بر کرده های شان در خارج از کشور بود. از کارهای انجام گرفته در 
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ایران به جرأت می توانم بگویم مقاله  ی تحقیقی فقط از سال های 1340 به بعد در 

مجلات بین المللی می شود پیدا کرد، و اولین های آنها از دانشگاه شیرازند.

چند سال بعد دانشگاه شریف، آریامهر آن زمان ، کمابیش با همین سیاست که 

الگوئی ، جز از الگوی دانشگاه تهران داشته باشد دایر می شود. آنها الگوی خود را به 

گمانم از ام آی تی اقتباس کردند، با این تفاوت که مشاوران خارجی نداشتند و به 

همین جهت هم این که درس و منابع درسی به زبان انگلیسی هم می تواند باشد، 

در دانشگاه شریف تأکید نشده است. 

هنوز هم که هنوز است، در دانشگاه 

شیراز استفاده از زبان خارجی برای 

تدریس و تحقیق بسیار گسترده تر از 

هر دانشگاه دیگری است. 

و   1340 دهه های  پژوهش های 

50 یک ویژگی دارد؛ اعضای هیئت 

می دهند  انجام  که  را  کاری  علمی 

دنباله ی کارها و رساله هائی است که 

در خارج از کشور یاد گرفته اند و در 

انصافاً کاری  می دهند.  ادامه  داخل 

بکنند .  نمی توانستند  این  جز  هم 

داخل  در  پژوهشگران  عده  و  عده 

بتوانند  که  نبود  اندازه ای  به  کشور 

نظر و مسئله جدید بیافرینند. لازم 

در خارج  روی سرمشقی که  از  بود 

یاد گرفته بودند مشق بنویسند. این 

وضع به مدت تقریباً 20 سال ادامه 

 1370 دهه ی  اوایل  در  می یابد. 

جهش محسوسی در پژوهش های 

نویسی  کشور دیده می شود. مشق 

تدریج  به  دیگران  سرمشق  روی  از 

مرحله ای  به  گذاشته می شود.  کنار 

می رسیم که استادان شاغل در دانشگاه های کشور در حد خودشان مسئله طرح 

می کنند. مسئله هایی که مورد توجه جامعه ی جهانی قرار بگیرد. این مرحله را 

من دوره ی جدیدی از بلوغ پژوهش در کشور می دانم و بسیار مبارک و مغتنم 

می شمارم. ولی "مهلتی بایستی تا خون شیر شد". پژوهش های دهه ی 1370 تا 

80 اکثراً نظری هستند. پژوهش تجربی و آزمایشگاهی در میان آن ها کمتر دیده 

می شود. وارد دهه 80 می شویم، به نظرم این کم بود نیز به آرامی رفع می شود. 

پژوهش تجربی هم بتدریج در کشور پا می گیرد. لازمه ی کار آزمایشگاهی داشتن 

زیرساخت فنی و تکنولوژیک نه تنها در دانشگاه بلکه در کشور است و داشتن اسباب 

دقیق و داشتن کارگاه هایی ست که معنی کلمه ی دقیق را بفهمند. چنین چیزی در 

صنعت، فرهنگ و اصولاً در جامعه 70-80 سال پیش ایران وجود نداشت. معارف 

سنتی مان همیشه صورت کیفی داشته اند و دارند. کمتر حوصله داشته ایم به کمیّت 

بپردازیم، چه برسد که از اندازه گیری و انداه گیری دقیق صحبت کنیم، میلی متر و 

دهم میلی متر و میکرون و میلی ثانیه و این چیزها را بفهمیم و به حساب بیاوریم. 

آموختن و به کار بستن وسیع این نکات در جامعه وقت لازم داشته است. به نظرم 

این مانع ذهنی و فرهنگی را هم پشت سر می گزاریم.  این آخرین مرحله ای است 

که من در پژوهش کشورمان می بینیم و روی هم رفته به روندی که دانشگاه های 

ما در آموزش و پژوهش در پیش دارند، بسیار خوش بین هستم. باور ندارم نسل 

جوان ما در مقایسه با گذشتگانش کار کم و کم کیفیت انجام می دهد. اقلاً در مورد 

علوم جدید جوانان را بسیار برنا و توانا می بینم.

تعداد  نوپاست .  هنوز  ما  کشور  در  دانشگاه  فراموش کنیم  نباید  را  نکته  یک 

دانشگاهیان هنوز نسبت به جمعیت هشتاد و چند میلیونی بسیار اندک است. 

دانشگاه ها از تلاطم های جامعه تأثیر می پذیرند. اگر جامعه آرام باشد، دانشگاه ها 

هم آرامند. اگر در جامعه ناآرامی و تلاطم 

باشد، به دانشگاه هم کشیده می شود. 

تلاطم های اجتماعی و مدیریتی تمرکز 

می برد.  بین  از  را  تداوم کار  و  ذهنی 

بسیاری از مشکلات دانشگاه ها ناشی 

تلاطم های  شدن  کشیده  همین،  از 

اجتماعی و مدیریتی به دانشگاه هاست . 

صاحبان  و  بزرگان  شما  از  کدام  هر 

نفوذ کلام در این جمع و خارج از آن 

چاره ای  عارضه  این  برای  بتواند  اگر 

آموزش  به  بزرگی  خدمت  بیاندیشید 

عالی کشور کرده است. 

ویژگـی  دو  خاطـر  بـه  دانشـگاه ها 

محیط هـای آنتی سـپتیک و خـود پالا 

هسـتند . نخسـت آن کـه گردش هـای 

مالی صدهزار میلیـاردی و فرصت های 

رانتـی بـزرگ در دانشـگاه ها نیسـت تا 

کسـی وسوسه شـود و نادرسـتی کند. 

دانشـگاهی بـه اجبـار هـم شـده بایـد 

ویژگـی  و هسـت.  باشـد  درسـت کار 

دوم و بسـیار مهم تر از ویژگی نخسـت 

حضور خیـل عظیم دانشـجویان جوان 

ایدآلیسـت و کمال جوسـت. دانشـجو 

سـاده لـوح اسـت. چیزی بـرای از دسـت دادن ندارد. کج راهه هـا را می بیند و نقد 

می کنـد. بنابرایـن همـه دانشـگاه را اعـم از مدیر و کارمند و اسـتاد، بـدون این که 

خـود یـا دیگران بداننـد، بدنبال می کشـد. وادار می کند درسـت و پرهیزکار بمانند 

و می ماننـد. مـن بـر ایـن باورم قشـر جوان علی العمـوم و بخش دانشـجویی آن 

علی الخصـوص، یـا تقواتریـن بخـش هر جامعـه و نیـز جامعه ماسـت. صلاح و 

نجاح مـان را بایـد در فرصـت دادن بـه آنهـا و تبـاه نکـردن شـان بجوییـم و ناچار 

خواهیـم بـود دیـر یـا زود چنیـن کاری را بکنیم. 

در دانشگاه ها عیب هایی هم داریم: مثلاً مقاله شماری، بدون توجه به محتوای 

مقاله؛ یا جعل و سرقت مقاله، اما من اینها را بزرگ نمی بینم . بر این باورم و 

دیده ام که دانشگاه ها به خاطر همان آنتی سپتیک بودن خودشان را می پالایند. 

ویروس های مزاحم در محیط آنتی سپتیک مجال عرض اندام ندارند. مدت کوتاهی 

میکرب سرماخوردگی مزاحم اند ولی مالا پس زده می شوند. خیلی نگران نباشیم 

یکی مقاله به نام دیگری بنویسد یا دیگری ارتقا به ناحق بگیرد. اینها در مقابل 

کارهای درستی که در دانشگاه ها انجام می گیرد بسیار اندک اند. محیط آکادمیک به 

هر حال خودش را می پالاید. 

به عرایضم خاتمه می دهم و از حوصله ای که فرمودید سپاس گزارم. 

دانشگاه ها به خاطر دو ویژگی 
محیط های آنتی سپتیک و خود پالا 
هستند . نخست آن که گردش های 

مالی صدهزار میلیاردی و 
فرصت های رانتی بزرگ در 

دانشگاه ها نیست تا کسی وسوسه 
شود و نادرستی کند. دانشگاهی 
به اجبار هم شده باید درست کار 

باشد و هست. ویژگی دوم و بسیار 
مهم تر از ویژگی نخست حضور 
خیل عظیم دانشجویان جوان 

ایدآلیست و کمال جوست. 
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